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 از منظر میلدرد لارسون  ترجمۀ معنایی
 *االله جلالی لطف سید

  چکیده
ترجمه عبارت است از انتقال معني و مقصود، از زبان مبدأ به زبان مقصد. در هر زباني دو 

همان ساختار » صورت زباني». «معني«و ديگري » صورت«يكي  :ركن اساسي وجود دارد
اي است كـه   ترجمه» ترجمة معنايي«شود.  دستوري و قالبي است كه معني در آن ابراز مي

را از زبان مبدأ به زبان مقصد منتقل سازد و تمام تـلاش متـرجم را   » معني«در صدد است 
گيرد. براي رسيدن به  ن مقصد به كار ميبه زبا» صورت زبان مبدأ«جلوگيري از انتقال  براي

اسـت كـه   » فرايند كشف معني«ترين آنها  ترجمة معنايي، فرايندهايي بايد طي شود كه مهم
يابي به آن، مترجم بايد علاوه بر دانش زباني، به اطلاعات ديگـري نيـز مجهـز     براي دست

و... متـرجم را در  باشد. توجه به انواع معني، انواع ترجمـه، مراحـل اساسـي در ترجمـه،     
ه در كوشد اين نظريه را ك رساند. اين مقاله، به اختصار مي معنايي مدد مي ةرسيدن به ترجم

اربرد و اثرگذار است، به اهـل فـن ترجمـه بـه     كشناسي ترجمه، روشي نو، بسيار پر روش
  ارمغان آورد.

نـواع  ترجمه، ترجمة معنايي، صورت، معنـي كشـف معنـي، تحليـل مـتن، ا     ها: كليد واژه
  ترجمه.
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  درآمد
آموزشی مبدل شـده  هاي مهم علمی در محافل پژوهشی ـ   امروزه ترجمه به یکی از فعالیت

هاي بسیاري کم و بیش دستی در ترجمه دارنـد.   . دانشجویان، محققان، استادان و گروهاست
اي دیرینـه دارد، هیچگـاه شـمول و     هرچند ترجمه به سبک علمی در جهان اسـلام، پیشـینه  

اي به کثرت این دوران مشاهده نشـده   دگی آن در حد امروز نبوده و میزان آثار ترجمهگستر
هاي  است. در این فضا تنوع موضوعات، گستردگی و گوناگونی سلایق و علایق، تعدد زبان

مبدأ در ترجمه و... موضوعات دیگري هستند که به فضاي کاري ترجمه اهمیت بیشـتري ارزانـی   
انـد. افـزون    تري مواجه سـاخته  ها و معضلات افزون این فضا را با دشواريداشته و در عین حال، 

بر ضرورت تسلط کامل بر هر دو زبان مبـدأ و مقصـد در ترجمـه و آشـنایی عمیـق بـا محتـواي        
هـاي بسـیار    هـا و صـلاحیت   شوند، به مهارت مطالبی که از زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال داده می

هـا در   ها و صـلاحیت  اي مقبول ارائه داد. براي اینکه این مهارت ترجمهدیگري نیاز است تا بتوان 
هـایی بـراي هواخواهـان     اختیار مترجمان قرار داده شود، در مراکز آموزشی گونـاگون، دوره 

هاي متفـاوت و متنـوعی نیـز در     ها و دستورالعمل ها و نظریه شود و کتاب برگزار می ترجمه
. الکـه میلـدرد   » ترجمـۀ معنـایی  «رسـد نظریـۀ    ن، بـه نظـر مـی   گیرد. از این میا می دسترس قرار

گشــا و  اي راه کــرده اســت، نظریــه ارائــه Meaning-based Translationدر کتــاب  1لارســون
  .کارهاي آن را تبیین کنیم کوشیم این نظریه و راه کاربردي و مفید باشد. در این مقاله می

  ترجمه، صورت و معنا
در رشتۀ مترجمـی زبـان از دانشـگاه فـارغ      1389احمد در سال «اي چون  هنگامی که جمله

گیریم، علاوه بر واژگان، سبک و سـیاق و موقعیـت جملـه، دو     را در نظر می» التحصیل شد
 2»صـورت « بـه آنها  دهند، وجود دارد که از امر مهم که در واقع ارکان این جمله را شکل می

کـه در زبـان    اسـت ان ساختار ظـاهري آن  کنیم. صورت این جمله، هم تعبیر می 3»معنی«و 
مقصودي است که گوینده یا نگارنده، به مـدد آن صـورت و   » معنی«گر شده و  فارسی جلوه

اي را از زبانی  کند. حال اگر بخواهیم جمله ساختار ظاهري، آن را به مخاطب خود منتقل می
وجه داشته باشـیم کـه تنهـا    ترجمه کنیم، باید ت 5نامیم، به زبان مقصد می 4که آن را زبان مبدأ

یابـد و معنـی بایـد بـدون کـم و       یکی از این دو رکن اساسی، یعنی همان صورت تغییر می
انتقال معنی از زبان مبـدأ بـه   «توان ترجمه را  به زبان مقصد منتقل شود. بنابراین، می  کاست،
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بـر  . تعریـف کـرد  » زبان مقصد، از رهگذر تغییر صورت زبان نخست، به صورت زبـان دوم 
در فرآیند ترجمه نباید دچار دگرگونی شود و باید ثابت و پایدار بماند و » معنی« این اساس

تغییر یابد. از این رو، در ترجمه، علاوه بر اینکه مترجم نیازمنـد تسـلط   » صورت زبانی«تنها 
تـري بـه    کامل به زبان مبدأ به لحاظ ساختاري و واژگانی، و... است، لازم است تسلط کامل

بان مقصد نیز داشته باشد. افزون براین، یک ترجمۀ خوب، عـلاوه بـر تسـلط متـرجم بـه      ز
نـامیم. عنصـر    مـی » کشف معنـی «هردو زبان مبدأ و مقصد، نیازمند فرآیندي است که آن را 

بر تسلط بر واژگان، ساختار زبانی، دانسـتن موقعیـت    افزوناساسی در فرآیند کشف معنی، 
است که در مواقعی چـه بسـا نیازمنـد دانـش یـا      » تحلیل محتوا«ارتباطی و قراین فرهنگی، 

هایی فراتر از دانش زبانی است. به تعبیر دیگر، در ترجمۀ یک متن، براي کشف معنی  دانش
نیازمند تحلیل محتوا هستیم و تحلیل محتوا ممکـن اسـت در مـوارد بسـیاري صـرفاً از راه      

قراین و شواهد فرهنگی به دست آیـد، امـا   تسلط مترجم به زبان مبدأ و موقعیت ارتباطی و 
در مواقعی به دانش خاصی نیاز دارد و این در صورتی است که متن مـورد نظـر، از حـوزة    

  عمومی خارج و وارد یک حوزة تخصصی شود.
رابطۀ معنی و صورت در یک زبان، رابطۀ ذهن و بدن، هسته و پوسته و گوهر و صدف 

ترین وظیفۀ مترجم، تشخیص و متمایز سـاختن صـورت از معنـی، کنـار نهـادن       است. مهم
صورت زبان مبدأ و اخذ معنی و ریختن آن در صورت زبان مقصد اسـت. در یـک تصـویر    

 زیر به تصویر کشید: توان به شکل کلی، ترجمه را می
 

 
  
  
  
  
  

تـوان از صـحت ترجمـه     بنابراین، تحلیل محتوا رکنی مهم در ترجمه است که بدون آن نمی
مطمئن شد. اما در کنار تحلیل محتوا، عوامل دیگري نیز هست که هـم بـر تحلیـل صـحیح     

 زبان مبدأ

  معنی

 متن مورد نظر براي ترجمه 

 کشف معنی

 زبان مقصد

 بیان مجدد معنی

  ترجمه
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نام نهاد که  6»ص زبانییخصا«توان  نهند. این عوامل را می محتوا و هم برکشف محتوا اثر می
دهنـد و بـدون دانسـتن     در حقیقت، دانستن آنها بخشی از دانش زبانی مترجم را تشکیل می

ص یآنها کشف معنی که محور نظریۀ ترجمۀ معنایی است، امکان ندارد. یکی از ایـن خصـا  
بنـدي   طبقـه » لغـوي «یـا   8»واژگـانی «است که معمولاً جزو امور  7»هاي معنایی مؤلفه«زبانی، 

که ممکن است یک واژه، در یک زبان، داراي چنـد مؤلفـۀ معنـایی باشـد. یکـی از      شود  می
بـودن اسـت کـه در هـر     » جمـع «یـا » مفرد«هاي معنایی، دلالت یک واژه به  ترین مؤلفه شایع

هـاي معنـایی    ها، یک کلمه حاوي مؤلفـه  شود. در برخی زبان زبانی به شکل خاصی دیده می
به زبانی دیگر، نـاگزیر بایـد آن را بـه شـکل جملـه       فراوانی است که در صورت ترجمۀ آن

واژه وجود دارد که بایـد در زبـان فارسـی یـا      کمثال، در زبان ویتنامی ی برايترجمه کرد. 
کسی به قصد رفتن «ست: معناانگلیسی، آن را به چندین کلمه ترجمه کرد. این کلمه، به این 

افتد که وي ناگزیر است، به خانـه   اتفاق میکند و چیزي در خانه  به جایی، خانه را ترك می
کــه فرهنــگ بـــزرگ انگلیســی ـ فارســی حیــیم، واژه انگلیســـی         چنــان ». بــازگردد 

Machiavillian  :مبنـی بـر ایـن عقیـدة     «را در قالب این جمله طولانی معنی کرده است
 سیاسی که براي برپاکردن یک حکومت مرکزي نیرومند از هیچ گونه تشبث ولو نامشروع و

  ».آمیز نباید فروگذار کرد تقلّب
در » ؤلفـۀ معنـایی واحـد   م«یکی دیگر از خصائص زبانی این اسـت کـه ممکـن اسـت     

در  sheep، کلمۀ براي نمونهگر شود.  متفاوت جلوه 9هاي هاي مختلف و روساخت صورت
نیـز بـراي    lambو ram هـاي   زبان انگلیسی داراي معنی و مفهومی است که چه بسا واژه

ستفاده شود. عکس آن نیز صادق است و ممکـن اسـت یـک صـورت واحـد، داراي معـانی       آنها ا
هاي بسیاري هستند که از این دسـت بـه حسـاب     که در زبان انگلیسی، واژه گوناگونی باشد. چنان

معنی، معناي اصـلی یـا    کی  ها معنی است و از میان این معانی، داراي ده run واژة  آیند. مثلاً، می
  :هاي زیر گویاي این مطلب است آیند. مثال ر معانی، معانی ثانویه به شمار میاولیه و سای

1. The boy runs. دود.                  آن بچه می    
2. The motor runs. ند.       ک ار میکآن موتور   
3. His nose runs.    ریزد.     از بینی او آب می  

محتـوا، و تحلیـل محتـوا، در کشـف معنـی      رو، توجه به خصایص زبـانی در تحلیـل    از این
  اهمیت اساسی دارد.
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  انواع ترجمه
براي تبیین بهتر ترجمۀ معنایی از منظر لارسون، مناسب است با انواع ترجمه آشنا شویم تـا  
در پرتو مقایسه، روشن سازیم که بهترین نوع ترجمه از منظر لارسون، ترجمۀ معنایی اسـت  

هـایی   در زبان مبدأ به زبـان مقصـد، اشـکال   » معنی«همان  که ضمن رساندن پیام و محتوا یا
  به متن اصلی و... را ندارد. نبودن مانند پیچیدگی، نامفهوم بودن، وفادار

و » صـورت «ند از ا که مطرح شد، یک متن داراي دو عنصر اساسی است که عبارت چنان
و » محـور  معنـی «براساس این دو عنصر، دو نوع اصلی ترجمه وجود دارد که یکـی  ». معنی«

است و میان این دو نوع اصلی، انواع دیگري نیز قابل تصور اسـت.  » محور صورت«دیگري 
زبان مبدأ تبعیـت کنـد،   » صورت«کوشد از  که در آنها مترجم می» محور صورت«هاي  ترجمه

اي از نـوع معمـولاً نـامطلوب     شود و در واقع، ترجمه نیز نامیده می 10»ترجمۀ تحت اللفظی«
، کـه در واقـع همـان    »محور معنی«هاي بسیاري دارد. از سوي دیگر، ترجمۀ  کاستی است که

تمـام تـلاش خـود را در جهـت انتقـال        و نظریۀ مورد نظر لارسون اسـت، » ترجمۀ معنایی«
گیـرد.   هاي طبیعی در زبان مقصد بـه کـار مـی    معناي متن مورد نظر از زبان مبدأ به صورت

  نامند. نیز می 11»صطلاحیترجمۀ ا«را » محور ترجمۀ معنی«
هـاي فـراوان،    هـا و دشـواري   شایان ذکر است که ترجمۀ تحت اللفظی با وجود کاسـتی 

همیشه نامطلوب نیست و در مواردي کابردهایی دارد. به طـور مثـال، هنگـام تعلـیم وتعلـم      
گشاست. اما هنگامی که نوبت به انتقـال معنـی بـه     زبان مبدأ، ترجمۀ تحت اللفظی بسیار راه

بان مقصد برسد و بخواهیم بدون توجه به زبان مبدأ، معنی را براي مخاطبان خود در زبـان  ز
ن، اگر دو زبـان مبـدأ و   کمقصد بازگو کنیم، ترجمۀ تحت اللفظی مشکلات فراوانی دارد. لی

هـاي   مثال زبانراي که ب چنان  مقصد به لحاظ ساختاري نزدیک به هم و داراي قرابت باشند،
اند، ممکن است ترجمۀ تحـت اللفظـی در مـوارد     سی تا حد زیادي این گونهفارسی و انگلی

تر باشـد،   بسیاري، مفید معنی و قابل فهم باشد، لیکن هر مقدار شباهت و قرابت دو زبان کم
که قرابت میان دو زبان  تر و غیر قابل استفاده خواهد بود؛ چنان ترجمۀ تحت اللفظی نامفهوم

  یی بسیار اندك است.فارسی و اسپانیولی یا مالا
» محور صورت«و» محور معنی«میان دو نوع اصلی ترجمۀ   که اشاره شد، چنان  در هر حال،

و » معنـی «تـوان بـه تصـویر کشـید کـه بسـته بـه میـزان محوریـت           انواع دیگري از ترجمه را می
  بندي کرد: توان آنها را این گونه صورت شوند و می ، متفاوت می»صورت«
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در این نوع ترجمه، ممکن اسـت متـرجم بخواهـد لفـظ بـه      : 12ر تحت اللفظی. ترجمۀ بسیا1
لفظ، یعنی در برابر هریک از الفاظ موجود در متن زبان مبدأ، لفظی را با همان معنی اولیه و 

این نوع ترجمه، جز در  تردید،  البته با حفظ کامل ساختار و صورت زبان مبدأ، قرار دهد. بی
  بردي ندارد.راکدر مقام آموزش زبان مبدأ،  موارد بسیار نادر، مثلاً

اي کـه   کوشد از میان انـواع معـانی   در این نوع ترجمه، مترجم می :13. ترجمۀ تحت اللفظی2
ممکن است یک واژه حاوي آن باشد، معنی اولیه را از معانی ثانویه تشخیص دهد و معناي 

این وصـف، متـرجم در عـین     . باکنداستفاده و از آن مناسب آنها را در زبان مقصد گزینش 
زبان مبـدأ  » روساخت«و» صورت«بر حفظ   اینکه به معناي اولیه و ثانویۀ واژگان توجه دارد،

  ورزد. در برگردان واژگان به زبان مقصد، اصرار می
گفتـه، یعنـی    توجـه داریـم کـه دو نـوع ترجمـۀ پـیش       :14یافته . ترجمۀ تحت اللفظی تعدیل3

هاي تحت اللفظی و بسیار تحت اللفظی، کاربرد و شیوع چنـدانی ندارنـد و جـز در     ترجمه
تـرین مترجمـان از نارسـایی و     ند. افزون بـر ایـن، مبتـدي   رو به کار نمیآموزش زبان مبدأ، 

بسیاري که اغلب آنان مبتدي  نامطلوبیت آن دو نوع ترجمه آگاهی دارند. بنابراین، مترجمان
ترجمـۀ تحـت   «روند که همانا  اي هستند، به سراغ نوع سوم و چهارم ترجمه می و غیرحرفه

  است. 15»ترجمۀ درهم آمیخته«و » اللفظی تعدیل یافته
کوشد نظم و ساختار نحوي زبـان مبـدأ    در ترجمۀ تحت اللفظی تعدیل یافته، مترجم می

در زبان مقصد صورت قابل قبـولی بیابـد. امـا امـور واژگـانی       را تا آن اندازه تعدیل کند که
شود. بنابراین، واژگـان   هاي معنایی واژگان توجهی نمی مانند و به مؤلفه بدون تغییر باقی می

شوند که این امر در موارد بسـیاري، از جملـه در مـوارد     به صورت تحت اللفظی ترجمه می
هاي خاص کلامی  ها، موقعیت ها، ضرب المثل رهها، استعا ترجمۀ کلمات، اصطلاحات، کنایه

معنی بینجامد و چه بسـا در   هاي نامفهوم، غیرطبیعی، و حتی بی و... ، ممکن است به ترجمه
هاي دیگر، خـود را در ترجمـۀ    مواردي معناي مغایري را القا کند؛ اما آنچه بیش از دشواري

ن مـتن ترجمـه شـده و عجیـب و     سازد، غیرطبیعی بود تحت اللفظی تعدیل یافته آشکار می
  غریب و نامانوس جلوه کردن آن براي مخاطب است.

نـوع   ۀترجم ازنوع چهارم ترجمه که ممکن است وضعیت بهتري . ترجمۀ در هم آمیخته: 4
اسـت. در ایـن نـوع    » ترجمۀ اصطلاحی«سوم داشته باشد، ترجمۀ درهم آمیخته یا نزدك به 

و ضمن کنار نهادن صورت زبان مبـدأ،   شود میک ترجمه، مترجم به ترجمۀ اصطلاحی نزدی
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پرهیزد. اما در مواردي از ایـن تـلاش صـرف    بتحت اللفظی واژگان نیز  مۀاز ترج  د،کوش می
اي از ترجمۀ تحت اللفظی تعدیل یافته و ترجمۀ اصـطلاحی   کند و ترجمۀ وي آمیزه نظر می

  رجمه است.هاي موجود در محافل ت است. این نوع ترجمه، نوع شایع ترجمه
گفتـه،   اشکال مشترك تمام چهار نـوع ترجمـۀ پـیش   »: ترجمۀ معنایی«. ترجمۀ اصطلاحی یا 5

هـا،   به فرآیندي مهم در ترجمه، یعنی فرآیند کشف معنی بود. در این نوع ترجمه یتوجه بی
مترجم یا اصولاً به دنبال تبعیت از صورت زبانی در زبان مبـدأ بـوده کـه نتیجـۀ بعـدي آن      

به فرآیند کشف معنی است، یا در عین تلاش براي پرهیز از سـاختار و صـورت    یتوجه بی
زبان مبدأ، در فرآیند کشف معنی دچار اشکال بـوده اسـت. امـا در ترجمـۀ معنـایی، آنچـه       

کشـف معنـی اسـت. در ترجمـۀ معنـایی، متـرجم        ،مترجم درگام نخست به آن توجـه دارد 
هم در ساختار  ،کند و این صورت طبیعی را کوشد از صورت طبیعی زبان مقصد استفاده می

زبانی و دستوري زبان دوم و هم در واژگان آن به کار گیرد. از ظاهر یک ترجمۀ اصطلاحی 
واقعی، عملاً نباید بتوان به ترجمه بودن آن  متن پی برد. ترجمۀ معنایی، همان معناي زبـان  

اسـت، در شـکل و صـورت    مبدأ، یعنی معنایی را که صاحب اصلی متن مبدأ قصـد کـرده   
شـود.   سازد و چیزي از اصل معنی کاسته یا به آن افـزوده نمـی   طبیعی زبان مقصد منتقل می

بنابراین، مترجم باید بکوشد خود را به ترجمۀ اصطلاحی یـا همـان ترجمـۀ معنـایی ملتـزم      
سازد. اما ترجمۀ معنایی یا اصطلاحی، یک هدف عالی اسـت کـه بسـیاري از مترجمـان تـا      

هاي درهم آمیختـه و   ها، ترجمه ن به آن، راهی بس دراز در پیش دارند و غالب ترجمهرسید
نزدیک به اصطلاحی هستند؛ زیرا التزام دائم به ترجمۀ اصطلاحی کاري بس دشـوار اسـت.   

 آغازند و از ترجمۀ بسیار تحت اللفظی کار خود را پیمای اغلب مترجمان روند واحدي را می
ت اللفظی، تحـت اللفظـی تعـدیل یافتـه، ترجمـۀ درهـم آمیختـه و        کنند و به ترجمۀ تح می

رسـند. امـا یـک معضـل و      نزدیک به ترجمۀ اصطلاحی و سپس به ترجمۀ اصـطلاحی مـی  
کنند این است  اشکال مهم در کار بسیاري از مترجمان که عمري را در راه ترجمه صرف می

ایی کـه مطلـوب هـر    که آنان پس از رسیدن به مرحلـۀ ترجمـۀ اصـطلاحی و ترجمـۀ معن ـ    
ترجمـۀ بـیش از حـد    «مانند، بلکه از نوع ششمی از ترجمـه کـه    مترجمی است متوقف نمی

اهـداف مناسـب و    اي پـاره آورند که شـاید بـراي برخـی مواقـع و      است، سر در می 16»آزاد
  لیکن اشکالات بسیاري دارد.  مطلوب باشد،
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شـود کـه متـرجم     آزاد گفته می اي ترجمۀ بیش از حد به ترجمه. ترجمۀ بیش از حد آزاد: 6
یا معناي متن زبـان مبـدأ را    مطالب اضافی را که در متن اصلی وجود ندارد، به متن بیفزاید، 

یا واقعیت تاریخی و فرهنگی موجود در متن اصلی را دگرگون کند. ایـن گونـه     تغییر دهد،
بان زبان مقصد تغییرات، گاه به قصد شوخی و مزاح، یا برانگیختن واکنش خاصی در مخاط

دیگري دارد. اما در هر صورت،  هاي یلدلفرهنگی و سیاسی یا  عللپذیرد و گاه  صورت می
مورد پذیرش نیست. ترجمـۀ بـیش از     اي معیار و معمول، م ترجمهکاین گونه ترجمه در ح

مترجم به متن و پیـام   نبودنوفادارآنها  ترین حد آزاد، داراي اشکالات بسیاري است که مهم
مطالـب یـا تغییـر و    کاسـتن یـا افـزودن    ر اثر بو چه بسا که است سنده و گویندة اصلی نوی

مترجم دچار اشتباه شود و   دگرگونی در واقعیات تاریخی و فرهنگی موجود در متن اصلی،
پیام اصلی متن مبدأ را به مخاطب متن مقصـد نرسـاند یـا حتـی خـلاف مقصـود او را بـه        

  مخاطب منتقل سازد.
  محوري) محوري یا معنی ترجمه (بر پایۀ صورت جدول انواع

  ز حد آزادبسیار تحت اللفظی     تحت الفظی    تحت الفظی تعدیل یافته     درهم آمیخته و نزدیک به اصطلاحی        اصطلاحی و معنایی      بیش ا

  

  هاي لازم براي دستیابی به ترجمۀ معنایی تعادل
گفتـه، بهتـرین نـوع آن، همـان      شد، از میان شش نوع ترجمـۀ پـیش   گفتهرر ککه م چنان

ترجمۀ معنایی یا اصطلاحی است. با این حال، همواره این خطر در فراینـد ترجمـه وجـود    
و به زبان مقصد گردد لاي ترجمه، وارد متن ترجمه شده  هدر لاب» صورت زبان مبدأ«دارد که

شـود کـه متـرجم بـراي متعهـد       ها مشاهده مـی  منتقل شود. از این رو، در بسیاري از ترجمه
هایی فراوان در صورت زبـان مبـدأ اسـت کـه      ماندن به ترجمۀ معنایی، نیازمند ایجاد تعادل

  ترین آنها از قرار زیرند: برخی از پرمصداق
دهنـد.   هاي زبانی شکل می هایی از کلام را خصوصیت بخشهاي دستوري:  . ترجمۀ ویژگی1

هـایی   اي خاص خود را در زمینۀ واژگان دارد و واژگـان را بـه دسـته   ه بندي هر زبانی تقسیم
هـاي   ها و زیردسـته  هاي مختلف دسته کند و زبان ها، صفات و... تقسیم می ها، فعل چون اسم

متفاوتی دارند. همیشه این امکان وجود ندارد که یک اسم در زبان مبدأ را به اسـم در زبـان   
هـاي بسـیاري هسـتند کـه در      هاي هندواروپایی اسم زبانمثال، در براي مقصد ترجمه کنیم. 
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ها، بیان عمـل بـا فعـل رحجـان دارد. چنانکـه در       واقع به عمل اشاره دارند و در اغلب زبان
هاي هندواروپایی، زبان انگلیسی گرایش بیشتري به جملات یـا تعبیرهـاي    درون گروه زبان

هـاي اضـافی دارد.    اسم و ترکیـب  وصفی دارد، در حالی که زبان فارسی گرایش بیشتري به
که » the Iranian Forign Minister«تر است که بگوییم  مثلاً در زبان انگلیسی این تعبیر رایج

اگر این تعبیر به صورت وصفی و به همان حالت دستوري زبان مبدأ ترجمه شـود، بایـد بگـوییم:    
  شایع است.» خارجۀ ایران وزیر«در حالی که در زبان فارسی تعبیر ». وزیر خارجی ایرانی«

دارنـد. نظـام ضـمیري ممکـن اسـت از      » ضمایر«اي از واژگان به نام  ها دسته اغلب زبان
زبانی به زبانی دیگر تفاوت بسیار زیادي داشته و مترجم ناگزیر باشد صورت زبـان مقصـد   

تفاوت  گرچه ممکن است  هاي بساري را در زبان مبدأ بر قرار سازد، را به کار گیرد و تعادل
دانـیم،   که می اي میان ضمایر در دو زبان مبدأ و مقصد وجود داشته باشد. چنان معنایی عمده

در حالی که در زبـان    اند، تثنیه و جمع متفاوت  فرد،در زبان عربی ضمایر مربوط به اسامی م
 ها، از عوامل فرهنگـی  فارسی ضمیري براي تثنیه وجود ندارد. کاربرد ضمایر در برخی زبان

در زبـان فارسـی، بـراي احتـرام بـه مخاطـب، از ضـمیر جمـع           مثال،راي پذیرد. ب می اثرنیز 
شود، در حالی که در زبان عربی این گونـه اسـتعمال    میمخاطب براي مفرد، فراوان استفاده 

) در مـواردي بـه کـار    weبسیار نادر است. در زبان انگلیسـی، ضـمیر جمـع اول شـخص (    
رود  ) را دارد و این در جاهایی به کـار مـی  youمیر دوم شخص (رود که معناي واقعی ض می

خواهد با مخاطب خود اظهار همراهی و تفـاهم بیشـتري داشـته باشـد. بـراي       که متکلم می
 It's time for us to take our«گویـد:   مثال، پرسـتار مهربـان بـه بیمـار خردسـال خـود مـی       

medicine .« ترجمۀ تحـت اللفظـی پرهیـز کـرد وگرنـه      در ترجمۀ این ضمایر زبانی، باید از
  تغییر یابد.  ممکن است معنی و مفهوم جمله کاملاً

ساختار دستوري نیز ممکن است میان زبان مبدأ و مقصد متفاوت باشد. براي مثال، ترتیـب و  
چینش واژگان ممکن است در ترجمه کاملاً دگرگـون شـود. در زبـان فارسـی، جایگـاه فعـل در       

در حالی که در زبـان عربـی، در ابتـداي جملـه و       شه در پایان جمله است،چینش یک جمله، همی
بـه زبـان   » رود علی فردا بـه تهـران مـی   «گیرد. ترجمۀ جمله  در زبان انگلیسی در ردة دوم قرار می

  ».Ali will go to Tehran tomorrow: «انگلیسی، معادل با این ساخت دستوري خواهد بود
توجه به ساخت دسـتوري معلـوم و مجهـول اسـت. در       ،از جمله نکات مهم در ترجمه

عکـس ترجمـه شـود. درایـن      هاي معلوم باید به ساخت مجهول یا به موارد بسیاري ساخت
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عکس باید توجه داشت که هرچنـد در   خصوص، در ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی و به
فارسـی تـرجیح بـا     در زبـان   خت مجهول و هم سـاخت معلـوم وجـود دارد،   هر دو زبان، هم سا

ساخت معلوم و در زبان انگلیسی، به خصوص زبان رسمی آکادمیک، ترجیح با سـاخت مجهـول   
 کم ساخت مجهول شیوع بسیاري دارد. دراین گونه موارد، لازم است سـاخت  است یا دست

حتی اگر فاعل جمله معلـوم نباشـد. مـثلاً جملـۀ       مجهول به ساخت معلوم بازگردانده شود،
را باید به زبان فارسی این گونه » They were told to go to school by ticket bus«انگلیسی: 

در ایـن جملـه، بـا اینکـه     ». به آنان گفتند که با اتوبوس بلیتی به مدرسه برونـد «ترجمه کرد: 
  ر فاعل) رجحان دارد.کمعلوم نیست، در فارسی همین ساخت معلوم (بدون ذ فاعل جمله
هاي دستوري است کـه اگـر بـه صـورت      هایی از انواع تعادل ها نمونهتن  ،گفته پیشموارد 

هـا انجـام نشـوند،     بخش خواهند بود. در حالی که اگر این تعادل صحیح انجام شوند، نتیجه
  بینجامد.اي غلط یا مرجوح  ممکن است به ترجمه

 : هر زبانی شیوة خاص خود را در بیان معنی، از طریـق هاي واژگانی . ترجمۀ ویژگی2
نـده از اصـطلاحات، معـانی    کهـا آ  هاي واژگانی (کلمات، عبارات، و...) دارد. زبـان  مجموعه

را در نظـر  » کأنَّ علی رأسه الطَّیر«مثال، تعبیر عربی براي ها، کنایه و... هستند.  استعاره  ثانویه،
یافتـه اسـت. ترجمـۀ تحـت      شکل» الطیر«و » رأسه«، »علی«، »کأنَّ«بگیرید که از چهار کلمۀ 

، معنـاي  »گویا بر سر او پرنده اسـت «اللفظی کلمات این عبارت در قالب این جملۀ فارسی 
زبـان از آن تعبیـر    روشنی در زبان فارسی نخواهد داشت و هرگز معنایی را کـه یـک عـرب   

ن شوند؛ ای ـ رساند. در هر زبانی این گونه تعبیرهاي اصطلاحی یافت می فهمد، نمی عربی می
هاي آن تعبیرهـا،   اند که معناي به دست آمده از مجموع واژه تعبیرهاي اصطلاحی، تعبیرهایی

دهنـد. بنـابراین،    هایی است که ایـن تعبیرهـا را تشـکیل مـی     واژه کت کمتفاوت از معنی ت
کـم از دو یـا چنـد     مترجم ناگزیر است، در ترجمۀ این گونه تعبیرهاي اصطلاحی که دسـت 

هایی را برقرار و از معناي تحت اللفظـی واژگـان کـاملاً عبـور      د، تعادلشون کلمه ترکیب می
این تعبیرهـاي اصـطلاحی بـه زبـانی دیگـر،       ۀکند؛ زیرا ترجمۀ تحت اللفظی و کلمه به کلم

ها کـه آنهـا را    اي از واژه مجموعه معنی باشد. به خصوص در زبان انگلیسی،  ممکن است بی
  همیت بسیاري دارند و ترکیـب آنهـا بـا کلمـات دیگـر،     شناسیم، ا می» حروف اضافه«به نام 

معناي کلمات را ممکن است کاملاً دگرگون سازند و مترجم ناگزیر است همواره به ترکیب 
  کلمات با این حروف توجه داشته باشد.
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هاي واژگانی، استفادة مجازي و استعاري از نـام حیوانـات    دیگر در ترجمۀ ویژگی ۀنکت
 ـ    تعـادل   ر ترجمۀ آن به زبان مقصـد، است و مترجم باید د ، راي نمونـه هـایی برقـرار کنـد. ب

» خـوك «خوانند، نباید آن را به همان واژة  می» خوك«فردي را   هنگامی که در زبان انگلیسی
م متفـاوت  ک ـ در زبان فارسی ترجمه کرد وگرنه معناي آن کاملاً نامفهوم و مـبهم، یـا دسـت   

کثیف یـا  «زي آن توجه کرد که به مفهوم کسی است که خواهد بود، بلکه باید به معناي مجا
  است.» پرست مکپرخور و ش«یا » حریص

  ساختار معنایی زبان
توجـه بـه     در نظریۀ ترجمۀ معنایی، علاوه بر توجه به ساختار دستوري و روسـاختی زبـان،  

هاي اساسی این نظریـه   فرض ساختار معنایی نیز از اهمیتی ویژه برخودار است. یکی از پیش
هـاي (دسـتوري، واژگـانی و     (معنـایی) و روسـاخت   17هـاي  سـاخت  ن است که میان ژرفآ

ساخت که همان معنی  طع وجود دارد. در پسِ روساخت، ژرفآواشناختی) زبان، تمایزي قا
سـاخت اسـت. پـیش فـرض دوم در ایـن       است، پنهان است و کار مترجم کشف این ژرف

ن است که معنی نیز داراي ساختار است و این ساختار بـا روسـاخت تفـاوت دارد.    آنظریه 
که » ط میان این واحدهااي از واحدهاي معنایی و رواب شبکه«ساختار معنایی عبارت است از 

  اي مختلف ابراز کرد. توان این واحدها و روابط میان آنها را به شیوه می
هـا و   تر از ساختار دستوري است  و انواع واحـدها، خصیصـه   ساختار معنایی بسیار کلی

است کـه  » هاي معنایی مؤلفه«ها داراي  ها یکسان است. تمام زبان روابط معنایی در تمام زبان
بنـدي کـرد. تمـام     طبقه 21»روابط«یا  20»ها ویژگی« 19،»دادها روي« 18،»اشیا«ان آنها را به تو می

در   ،مـذکور ها از روساخت دستوري واحد برخوردار نیستند؛ اما چهـار دسـتۀ معنـایی     زبان
  ها وجود دارد. تمام زبان
هیمی هـاي معنـایی از مفـا    هـا وجـود دارد. ایـن گـزاره     در تمام زبان 22هاي معنایی گزاره
بـا  » ویژگـی «یـا  » شـیء » «داد روي«هاي معنایی) کـه بـه وسـیلۀ یـک      اي از مؤلفه (مجموعه

توان  هاي متفاوتی می هاي معنایی را با شیوه شود. این گزاره یل میکیکدیگر پیوند دارند، تش
شود که  هاي معنایی با روساخت خود همان زبان بیان می بیان کرد و در هر زبانی، این گزاره

  است. فتهذیرپدر همان زبان فقط 
هـاي   اي از مؤلفـه  است و مجموعه» مؤلفۀ معنایی«ترین واحد در ساختار معنایی  کوچک

لـی مفـاهیم، بـه لحـاظ     کهاي معنایی و به طـور   دهند. مؤلفه را تشکیل می» مفاهیم«معنایی، 
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شوند. اشـیاء   یبندي م ها یا روابط دسته دادها، ویژگی معنایی به همان چهار مقولۀ اشیاء، روي
» دادهـا  روي« .جان ي بیچیزهاي جاندار، طبیعی، فرا طبیعی و تمام چیزهاند از تمام ا عبارت
ها (خوردن، دویدن، فکرکردن،  ها (فرآیندها) و تجربه ها، تغییر حالت نشکند از تمام ا  عبارت

 ـ هـاي  نـد از تمـام ویژگـی   ا عبارت» ها ویژگی« .گداختن، کشیده شدن، خندیدن و...) ی و کم
را  پیونـدهایی تمام » روابط«، سرانجامشوند.  داد نسبت داده می کیفی که به یک شیء یا روي

  .گیرد در برمیشود،  دادها برقرار می که میان اشیا و روي
 ها و ضمایر دستوري به اشیا در سـاختار معنـایی اشـاره    توان گفت: اسم لی میکبه طور 
هـا و حـروف اضـافه،     ، صفات و قیود دستوري بـه ویژگـی  دادها هاي دستوري به روي دارند، فعل

  م بر ساختار معنایی دلالت دارند.کحروف ربط و... در ساختار دستوري، به روابط حا 
لۀ سلسـله مراتـب معنـایی اهمیتـی حیـاتی دارد. در      ئدر بحث از سـاختار معنـایی، مس ـ  

تـري را   بـزرگ واحدها در یک سلسله مراتب ساختارهاي دسـتوري، واحـدهاي     روساخت،
دهنـد؛   را تشـکیل مـی   24»کلمـات «(ریشـه و ونـدها)    23»واژهـا  تک«دهند. واحد  تشکیل می
ــارت«اي از کلمــات،  مجموعــه ــی 25»هــا عب ــارت را تشــکیل م ــد؛ مجموعــۀ عب ــه  دهن ــا ب ه

واحـد  «و بنـد بـه    28»بند«ها به  و مجموعۀ جمله 27»جمله«ها به  واره و جمله 26»ها واره جمله«
دهند. در سلسـله   را تشکیل می 30»متن«یابند و چند واحد گفتمانی یک  یارتقا م 29»گفتمانی

، »31مفـاهیم «ترین واحد معنایی، مؤلفۀ معنایی است. مؤلفۀ معنایی به  مراتب معنایی، کوچک
بنـدهاي  «اي بـه   هاي گـزاره  ، خوشه»32اي هاي گزاره خوشه«ها به  ، گزاره»ها گزاره«مفاهیم به 

هـاي   و خوشـه  34»هـاي بخشـی   خوشـه «ها به  ، بخش»33ها بخش« ، بندهاي معنایی به»معنایی
یابند. اگر بخواهیم به صـورت تقریبـی میـان     ارتقا می» واحدهاي بزرگتر گفتمانی«بخشی به 

هاي معنایی و ساختارهاي دستوري تناظر ایجاد کنیم، این تناظر تقریبی بـه قـرار زیـر     قالب
 خواهد بود:

  و وندها)ها  تک واژها (ریشه  ________   مؤلفۀ معنایی 
  کلمه (واژه)  ______________________   مفهوم 

   عبارت  ____________________   خوشۀ مفهومی 
   واره جمله  _______________________   گزاره  

  جمله  _____________________   اي   خوشۀ گزاره
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  بند  _________________________   بند معنایی 
  قسمت  _________________________   بخش 

  بخش  ______________________   خوشۀ بخشی  
  متن  ___________________________ گفتمان  

وجود ندارد. یک کتـاب بـه عنـوان    مذکور ها واحدهاي  البته باید یادآور شد که در همۀ متن
تـر تنهـا از    شود، در حالی که یک متن کوتاههاي مختلف تشکیل  متن ممکن است از بخش

تنـاظر تقریبـی اسـت و ممکـن     گفته  پیشکه اشاره شد، تناظر  چنانبخش تشکیل شود.  کی
هـا   است در مواردي این تناظر وجود نداشته باشد و میان ساختارهاي معنـایی و روسـاخت  

دشـواري مواجـه   گر شود. این امر همان چیزي است که ترجمه را با  گیر جلوه عدولی چشم
بـه سـاختار معنـایی      سازد و مترجم باید بکوشد از طریق تحلیل معنـایی در زبـان مبـدأ،    می

یابد. پس از آن وي وظیفۀ ساختاربندي معنی از ساختار معنایی  ها و .... دست مفاهیم، گزاره
در زبان مبدأ، به روساخت در زبان مقصد را به عهده خواهد داشت. براي رسـیدن بـه ایـن    
هدف، مترجم باید عدول دستوري زبان مقصد را در ارتباط با ساختار معنایی بررسی کند و 

اي طبیعـی، در   ه چگونه از این عدول براي ساختاربندي مجدد معنی، به شیوهکمتوجه باشد 
  جوید. زبان مقصد بهره

  انواع معنی
اشت که معنـی انـواع   براي کشف معنی و انتقال آن از زبان مبدأ به زبان مقصد، باید توجه د

گوناگونی دارد که ممکن است در یک متن وجود داشته باشد. تمام معناهـایی کـه در یـک    
شـود. کشـف معنـاي     شود، به شکل صریح در صورت زبان مبدأ ابراز نمی گفتمان منتقل می

شود  متن مورد نظر براي ترجمه، ملاحظه هر دو نوع اطلاعات صریح و ضمنی را شامل می
  ر که کشف معناي صریح اهمیت دارد، کشف معناي ضمنی نیز مهم است.و همان قد

ترین معنی که ذهن عموم افراد با آن آشناست و معمولاً بـا کلمـه یـا جملـه بـه آن       مهم
اي اشاره دارد کـه از   ، واژة سیب به میوهراي مثالنام دارد. ب 35»معنی مطابقی«کنند،  اشاره می

انـد و   فهمند؛ زیرا سیب را دیـده  عناي کلمۀ سیب را میشود. افراد م درختی خاص تولید می
نـامیم؛ زیـرا کلمـه بـا      اند که آن را سیب بنامند. این نوع  معنی را معنی مطابقی مـی  آموخته

تواند آن را فهم یا تصور  شیء، رویداد، ویژگی یا رابطۀ خاصی مطابقت دارد که یک فرد می
  کند.
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است. معنی مطـابقی در یـک سـاختار معنـایی      36»معنی سازمانی«نوع دیگري از معنی، 
آیـد.   شود و از ترکیب دو یا چند معنی مطابقی، معنی سازمانی به دست مـی  سازماندهی می

شود؛ ایـن   ، اگر به سیبی در متن اشاره شود و سپس بازهم به آن سیب اشاره مینمونه ايبر
ت. معنی سازمانی حقیقت که سیب دوم، همان سیب اول است، بخشی از معنی سازمانی اس

  دهد. اطلاعات بر آمده از معنی مطابقی را به صورت یک متن منسجم، کنار هم قرار می
سـزایی دارد. پیـام    است که در فهم یک متن اهمیت به» معنی موقعیتی«نوع سوم معنی، 

آید. رابطه میان نویسنده یا گوینده با مخاطـب   متن، در موقعیت خاص ارتباطی به وجود می
جنسـیت، و    سـن،   است بر انتقال پیام اثـر بگـذارد. زمـان ایجـاد ارتبـاط، مکـان آن،      ممکن 

زمینـۀ   هـاي آنـان، پـس    فـرض  موقعیت اجتماعی گوینده و شنونده، رابطه میان آن دو، پـیش 
ل مربـوط بـه موقعیـت، بـه معنـی مـوقعیتی منتهـی        ئفرهنگی آنان و بسیاري دیگر از مسـا 

که با فرهنگ زبان مورد نظر آشنا نیست، کـاملاً نـامفهوم   شوند. چه بسا متنی براي فردي  می
باشد؛ زیرا در این فرهنگ معانی موقعیتی فراوانی وجود دارد. در ترجمـه بـه زبـانی دیگـر،     

  تري در ترجمه بگنجانیم. ممکن است لازم باشد که معنی موقعیتی را به شکل صریح
معنایی وجود دارد   در هر متنی، وجود این سه گونه معنی، به این واقعیت اشاره دارد که

مانـد. ایـن معنـاي     بـاقی مـی  » ضمنی«شود و معنایی نیز وجود دارد که ابراز می» صریحاً«که 
شـود و هنـر متـرجم ایـن      ضمنی شامل هر سه نوع معانی مطابقی، سازمانی و موقعیتی مـی 

یا ضمنی  است که همواره از وجود معنی ضمنی آگاه باشد و بتواند آن را به صورت صریح
  به زبان مقصد منتقل سازد.

  مراحل کلی طرح ترجمه
ترین ارکان ترجمۀ معنایی، زمان آن فرا رسیده است که مراحل کلـی در   اکنون با تشریح مهم

مطرح سازیم. این مراحل   طرح ترجمه و ارائۀ یک ترجمه را براساس نظریۀ ترجمۀ معنایی،
  به قرار زیرند:

تـوان آنهـا    روع یک طرح ترجمه، مقدماتی لازم است که میپیش از شالف. مقدمات طرح: 
  متن، هدف، گروه و ابزار. :را در چهار امر خلاصه کرد

به سندي اشاره دارد که در زبان مبدأ وجود دارد و قرار است ترجمه شـود. یـک   » متن«
شـود و متـرجم بایـد دلایـل خـود را در       متن به دلایل گوناگونی براي ترجمه انتخـاب مـی  
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و مطلوبیت متن مورد نظر باید اثبـات شـود.    کندنظر، ارزیابی و بررسی مورد انتخاب  متن 
به مخاطبان ترجمه اشاره دارد. مترجم، باید مخاطبان خود را تعیین کند، و مشخص » هدف«

 انـد یـا   آمـوزان مـدارس   شود. آیا مخاطبان او دانش سازد که متن براي چه کسانی ترجمه می
نیـز بـه کسـانی اشـاره دارد کـه در طـرح       » گروه«اه یا گروهی از تاجران. دانشجویان دانشگ

شود، بازهم کسان  دخالتی دارند. حتی در مواقعی که ترجمه، به دست فردي واحد انجام می
ارزیابـان  آنهـا   دیگري نیز خواهند بود که در کار ترجمه دخالت خواهند داشت که از جملۀ

هـاي   به مشورت بپردازد. اغلب طرح ندر طول کار با آنایا افرادي هستند که چه بسا مترجم 
دیـد.   كبایـد قبـل از شـروع ترجمـه تـدار      را است و این گروه» یک گروه«ترجمه نیازمند 

به منابعی اشاره دارد که ممکن است مترجم از آنها بـه عنـوان کمـک اسـتفاده کنـد.      » ابزار«
هـاي لغـت، راهنمـاي واژگـانی،      هنـگ این ابزارهـا فر   علاوه بر متن مورد نظر براي ترجمه،

در هـاي فرهنگـی و... در هـر دو زبـان مبـدأ و مقصـد را        هاي دستور زبان، توصـیف  کتاب
هـا، منـابع    گروه به اطلاعات بسـیاري در ترجمـه نیازمندنـد. در برخـی ترجمـه     گیرد.  می بر

هـاي   ادلبسیاري لازم است تا مترجم را در تحلیل و تفسیر متن در زبان مبـدأ و یـافتن مع ـ  
انات مالی نیـز از ابزارهـاي لازم بـراي انجـام یـک      کمناسب در زبان مقصد یاري رساند. ام

برنامۀ اثرگذار است. هنگامی که این مقدمات چهارگانه فراهم باشد، مقدمات شـروع طـرح   
انتقـال،    بایـد مراحـل متفـاوتی از قبیـل آمـادگی، تحلیـل،        آماده خواهد بود. طرح ترجمـه، 

آزمون، پیرایش و تهیۀ نسخۀ هایی بـراي    نویس اولیه، لیه، کار مجدد روي پیشنویس او پیش
  بپیماید تا به فرجام خود برسد.ناشر را 

ي متن در زبان مبـدأ اشـاره دارد کـه شـامل     امرحلۀ تفسیر به فرایند کشف معن: ب. تفسیر
نی در سـاخت  شود و باید پیش از اقدام به نوشتن مع سازي و تحلیل محتوایی متن می آماده

زبان مقصد انجام گیرد. در این مرحله، متن باید به طور کامل فهم شود. ایـن مرحلـه همـان    
فرایندي است که مترجم از صورت زبان مبـدأ، بـه سـاختار معنـایی و معنـاي مـتن دسـت        

کنـد و سـپس بـه مطالعـۀ      یابد. مترجم این مرحله را با چندین بار خواندن متن، آغاز می می
پردازد و به دنبال هـدف   نند، میرسا یاري میکه به فهم فرهنگ یا زبان متن مبدأ  دیگر منابع

رفع ابهامات، رود. تحلیل متن اصلی، شامل مواردي است مانند  تن مینویسنده از محتواي م
شناسایی اطلاعات ضمنی، مطالعۀ واژگان کلیدي، تفسیر معنایی، تشخیص اینکه آیا کلمات 
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انـد یـا خیـر. هـدف از      ه معناي ثانوي یا کارکرد ثانوي به کار رفتهیا ساختارهاي دستوري ب
تـرین مرحلـه    ، تعیین معنایی است که باید به زبان مبدأ انتقال یابد. این مرحله، مهـم »تفسیر«

هاي خود و ابزارهاي موجود را براي فهم متن به کـار   در ترجمه است و مترجم تمام تلاش
امـل معنـی، بـه نگـارش     کن متن تا پایان آن و سپس فهـم  گیرد. هرگز نباید بدون خواند می

ن اسـت بـراي تفسـیر مـتن، بـه      ک ـه اشاره شـد، مم ک ترجمه در زبان مقصد دست زد. چنان
  باشد تا فهم صورت پذیرد.نیاز رر کخواندن م

نـویسِ قطعـه بـه     مترجم پس از تحلیل دقیق متن، ترجمۀ پیش نویس اولیه: ج. انتقال و پیش
نـویس اولیـه    کند. انتقال معنی از متن مبدأ، بـه پـیش   بخشِ متن را آغاز میقطعه و بخش به 

معنـی از زبـان مبـدأ بـه زبـان مقصـد منتقـل          نویس اولیه، شود. در تهیۀ این پیش منتهی می
نـویس   مترجم باید مخاطب را در نظر داشته باشد. باید روي پیش  شود و در این مرحله، می

کرد تا اطمینان حاصـل شـود کـه هـیچ اطلاعـاتی نادرسـت        اولیه، چندین بار مرور و دقت
نیست، چیزي از قلم نیفتاده است،  متن به صورت شفاف بـه زبـان مقصـد انتقـال یافتـه، و      

نـویس   صورت انتخاب شده براي انتقال معنی، براي مخاطب مطلوب است. در مـرور پـیش  
  اولیه، باید همواره مخاطب را در نظر داشت.

رسد که سـه   نوبت به مرحلۀ ارزیابی می  نویس و مرور آن، از مرحلۀ پیشپس د. ارزیابی: 
 کند: درستی، شفاف بودن و طبیعی بودن. در این مرحله باید بـه ایـن سـه    هدف را دنبال می

آیا ترجمه همان معنایی را که متن در زبان مبدأ دارد، در زبـان مقصـد    .1پرسش، پاسخ داد: 
مورد نظر، این ترجمه را بـه صـورت روشـن و شـفاف فهـم       آیا مخاطبان .2رساند؛  نیز می

آیا صورت ترجمه، از دستور زبان و سبک طبیعـی در زبـان مقصـد برخـوردار      .3کنند؟  می
  است؟

شود؛ اما آنچه اهمیت اساسی دارد، این است کـه   هاي متفاوتی انجام می ارزیابی به شیوه
و چـه بسـا ارزیـابی بـه کمـک       باید براي ارزیابی وقت کافی و تلاش مناسب صرف شـود 

  پذیرد. صورتافرادي به غیر از مترجم 
متـرجم پـس از ارزیـابی مـتن ترجمـه شـده و احیانـاً اعمـال         سازي نسخۀ نهـایی:   . آماده  ه

ر اثر دقت و توجه بیشـتر خـود متـرجم یـا از طریـق مشـورت بـا        باصلاحاتی روي آن که 
پردازد؛ اما پیش از آن،  تهیۀ نسخۀ نهایی میآید، به  دیگران و نظرخواهی از آنان به دست می
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لازم است برخی موضوعات را به طور خاصی بررسی کند. در تهیۀ نسخۀ نهایی باید به این 
موضوعات توجه شود: در صورتی که قرار باشد در متن تصویرهایی درج شود، باید مترجم 

مـورد نظـر اسـت بایـد      ؛ اگر چاپ در اندازة خاصـی کنداین تصویرها را بررسی و ارزیابی 
م و ک ـاز نظـر ویرایشـی، مـتن مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد و اگـر           بررسی شود؛ لازم است،

هـایی وجـود دارد، برطـرف شـود. صـرف وقـت و دقـت لازم در بررسـی دقیـق و           کاستی
بخشـد و ترجمـه را بـراي مخاطبـان      کیفیـت کـار را بهبـود مـی      سازي نسـخۀ نهـایی،   آماده

  سازد. تر می پسندتر و مقبول دل

  گیري نتیجه
و انتقال » فرایند کشف معنی«که محوریت آن » معنی محور«اي است  ترجمه معنایی، ترجمه

کوشـد متـرجم را بـه     آن از زبان مبدأ به زبان مقصد است. براي این مقصود، این نظریه مـی 
دارنـد.  نکاتی توجه دهد که هم در فرایند کشف معنی و هم در انتقال معنی اهمیت حیـاتی  

شود کـه در یـک سـوي     بندي می وار طبقه در این دیدگاه، انواع ترجمه، در شش نوع سلسله
محوري قرار دارد و این نظریه، نوع پـنجم از   محوري، و در دیگر سوي آن، معنی آن صورت
ترجمـۀ  «یـا  » ترجمـۀ معنـایی  «دهـد کـه    گانه را مـورد تأییـد و تأکیـد قـرار مـی      انواع شش
ان نظریـۀ ترجمـۀ   ک ـتـرین ار  شود. در فرایند کشف معنی کـه از مهـم   می نامیده» اصطلاحی

و » سـازمانی «، »مطـابقی «معنایی است، توجه به انواع معنی ضرورت دارد. معنی به سه نوع 
لۀ انواع معنی براي مترجم بسیار حیاتی است، توجه ئآنچه در مس .شود تقسیم می» موقعیتی«

واع سه گانۀ معنی، بر دو قسم معناي صـریح و معنـاي   ک از این انیبه این نکته است که هر
یافتن به معناي صـریح بـراي متـرجم دشـواري چنـدانی       اند. شاید دست ضمنی قابل تقسیم

یـافتن بـه معنـاي صـریح      یافتن به معناي ضمنی که به انـدازة دسـت   نداشته باشد، اما دست
دانـش زبـانی، اطلاعـات و     هایی همراه است و عـلاوه بـر   تردید با دشواري اهمیت دارد، بی

آشنایی با امور بسیار متنوع و گوناگون دیگر، از جمله آشنایی با فرهنگ مرتبط با زبان مبـدأ  
طلبد. در ترجمۀ معنایی، تمام تلاش مترجم پس از مرحله دست یافتن به معنی، انتقال  را می

معنـایی زبـان    دقیق آن به زبان مقصد است که در این مرحله وي باید بکوشـد کـه سـاختار   
مبدأ را در ساختار دسـتوري و روسـاخت زبـان مقصـد بریـزد و تمـام تـلاش خـود را در         

  .جلوگیري از راه یابی صورت زبان مبدأ به زبان مقصد به کار گیرد
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